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روزهای رادیو

مدتی پیش بــا یکی از دوســتان انیماتور، که  �
تشابه اســمی نیز با هم داریم، گفت وگو می کردم 
که وقــت خداحافظــی گفت «ارادتمنــد» و من 
جواب دادم «جانی دالر» و ردوبدل شدن همین دو 
کلمه، گفت وگوی جدیدی با فضایی نوســتالژیک 
برای مــان باز کــرد و خداحافظــی یادمان رفت. 
ماجرای این «ارادتمنــد... جانی دالر» برمی گردد 
به دهــه ۴۰ و حضــور یک جعبه بــا دگمه های 
بــزرگ به نام رادیو. از آن رادیوهای لامپی که باید 
می گذاشتی اول لامپش گرم شود و بعد صدایش 
دربیایــد. کلی باید موج عوض می کردی تا چیزی 
که می خواستی را پیدا کنی. تازه به همین سادگی 
هم نبــود. باید قبلا روی پشــت بام یــک عَلمکِ 
آنتن هوا می کردی و ســیمش را می کشــیدی تا 
برســد به رادیو، واِلا صدا بی صــدا. حالا فکرش 
را بکنید در شهرســتان باشــی و بــرای ارتباط با 
جهان، چنین وضعیتی داشته باشی، آن وقت این 
جعبه چقدر عزیز می شــود و آن صداها که از آن 
می شنوی چقدر شیرین. «جانی دالر» هم از همین 
مجموعه صداهای شــیرین بود. داستانی پلیسی 
کــه عصرهای جمعــه از رادیو پخش می شــد و 
جماعتی را دلبســته خودش کرده بود. شخصیت 
اصلی اش کارآگاهی بود که تبهکاران را با هوش 
و کیاســتی که داشت به دام می انداخت؛ ولی راز 
کارش را در داســتان نمی گفت و گوینده داستان 
با پرسشــی آن را طرح می کــرد که «جانی دالر از 
کجا فهمید؟» و مســابقه ای بود و شــنوندگان در 
آن شرکت می کردند تا هفته بعد، که خودِ «جانی 
دالر» بگوید از کجا فهمیده اســت. این شخصیت 
داستانی، تکیه کلامی هم داشت که برای معرفی 
خود می گفت: «ارادتمند... جانی دالر». با یادی از 
این برنامه رادیویــی، گفت وگوی مان گل انداخت 
و مــن بگو و او بگو، رفتیم بــه آن روزهای رادیو. 
اما بعدِ گفت وگــو، ذهنم همچنــان درگیر ماند. 
درگیــر حجم اطلاعاتی که آن زمــان چقدر دیر و 
کنــد و قطره چکانی به ما می رســید. روزنامه اگر 
بود، فردای انتشــارش روی دکه های شهرســتان 
می آمد. کتاب فروشی هم یکی، دوتا بیشتر نبود و 
کتاب ها اندک. هنوز تلویزیون عمومی نشــده بود 
و همین یک رادیو را داشــتیم که شنیدن صدایش 
کلی با مکافات همراه بــود. جهانی بود که برای 
کســب اطلاعــات باید بــه در و دیــوار می زدی. 
همه چیز کُند و با تأخیر. با الان که مقایســه کنی، 
انــگار قرن هــا دوری از آن زمــان. امــروز حجم 
اطلاعات تولید شــده آن قدر زیاد اســت که دیگر 
حتی فرصــت انتخاب نداری. جهانی پر از تصویر 
و متــن که هر لحظه به روز می شــود؛ حتی دیگر 
اصطلاح «به روزشــدن» اطلاعات بی معناســت؛ 
چراکه به روزشــدن یعنی امروز با دیروز و با فردا 
فــرق کند. حالا دیگر اطلاعات امروز با خود امروز 
فرق می کند. دیگر اطلاعات به روز نمی شود؛ بلکه 
به لحظه می شــود. از خودم بارها پرســیده ام آیا 
انســانِ ۴۰ سال آینده نوســتالژی مشترک خواهد 
داشت و این نوســتالژی چه شکلی خواهد بود؟ 
۴۰ سال پیش رادیو برای ما تصویری ذهنی خلق 
می کرد که تا امروز ادامه پیدا کرده اســت. همین 
ماجــرای «جانی دالر» را تقریبا همه آنهایی را که 
۴۰ ســال پیش شــنیده اند، به هم پیوند می دهد؛ 
یک خاطره  مشــترک اســت؛ تصویری است که با 
اینکــه ندیدیمش ولی در ذهن داریم. همه ما که 
۴۰ ســال پیش و «روزهای رادیو» داشــتیم، با این 
صداهــا و بدون تصویر، تصاویر مشــترک در ذهن 
داریم؛ اما خاطره و تصویر مشــترک ۴۰ سال بعد 
کدام اســت؟ الان که هر وســیله ای یک دوربین 
عکاســی در خود دارد و جهان از تصویر اشــباع 
شده، کدام خاطره بصری مشترک تولید می شود؟ 
آن روزها با همه نداشــتن و تأخیر، کتاب داشتیم 
و مجلــه و روزنامه، که امروز آرشــیوش را داریم 
و می توان به آن رجوع کرد. می توان دیدشــان و 
مرورشــان کرد؛ اما در همین ۱۵ – ۲۰ سال ببینید 
چه اتفاقی افتاده است. کلی اطلاعات تولید شده 
که دیگر قابل دسترســی نیست. آن موقع که تازه 
کامپیوتر شــخصی وارد خانه ها شد، هرکدام یک 
قســمتی داشت به نام «فلاپی درایو» که یک لوح 
مربع شــکل بزرگ در آن  جا می گرفت و اطلاعات 
را رویــش ذخیــره می کردیــم. بعــد، آن رفت و 
«فلاپــی درایو» کوچک و لــوح کوچک تر جایش 
را گرفــت. هم زمان با این، بــرای ذخیره اطلاعات 
بیشــتر و به خصوص اطلاعات تصویری با حجم 
بالا وســیله ای به نام «درایــو اپُتیکال» هم آمد و 
اطلاعات روی این ســه نوع لوح ذخیره شــد؛ اما 
امــروز دیگر اطلاعــات هیچ کدام قابل دســترس 
نیســت و جهانــی از اطلاعاتِ ذخیره شــده را از 
دســت داده ایم. خیلی بیشتر از اطلاعات ۴۰ سال 
پیــش که امــروز در دســترس اند؛ ولــی اینها در 
دسترس نیســتند و دیر نیست که اطلاعات امروز 
نیز از دسترس خارج شــوند. یک نمونه می گویم 
و می گــذرم. آن روزها با  هزار ســختی، عکســی 
می گرفتیم که هنوز داریم شــان، ولی امروز گاهی 
در یک روز به اندازه همه آن سال ها و به سهولت 
عکس می گیریم و نداریم شان. انگار در جهانی با 
این همه تصویر هیچ تصویری برای مان نمی ماند. 

چسب و قیچى

درگذشت نویسنده طنز تلویزیون
شــرق: علی بهروزی نســب، متولد یکم دی  ۱۳۲۰  �

بود کــه بعدازظهــر روز دوم دی  ۱۳۹۴ درگذشــت. او 
طنزنویسی بود که در ابتدا با نام مستعار علی عبدالخالق 
و قبل از پیروزی انقــلاب در روزنامه توفیق آثارش را به 
چاپ رساند. در دهه ٦۰ حسین فردرو، ویدئوی سینمایی 
«دسیســه» را براساس نوشــته او تولید کرد که در زمان 
خود اثر موفقی شد. همچنین فردرو و داریوش مؤدبیان 
آثار او را در شــبکه های ســیما باعنــوان «مش خیراالله 
صندوقچه اســرار» کارگردانی کردند. براساس متن های 
او، فیلم سینمایی «دندون طلا» (بازنویسی متن منوچهر 
احترامی)، «رؤیای نیمه شب تابستان» ، تئاتر «باجناق ها» 
و نیــز مجموعه «طنــزآوران جهــان» و نمایش «خلع 
سلاح در سال ۹۹» ساخته شد. همچنین فیلم نامه فیلم 
سینمایی «ســفر به خیر» به کارگردانی داریوش مؤدبیان 
و بازی اکبر عبدی، حمیده خیرآبادی، پروین ســلیمانی، 
داریوش اســدزاده، مهری ودادیان، محمد ورشــوچی و 
روح االله مفیدی را هم بهروزی نسب نوشته است. مراسم 
خاکســپاری او امروز شــنبه پنجم دی و مراسم یادبود 
او روز سه شــنبه هشت دی از ســاعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ در 

مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار می شود. 

فرش قرمز «برلین» برای پناه جویان
شــرق: جشــنواره بین المللی فیلم «برلین» برای  �

ابراز همــدردی با پناهندگان، صدهــا بلیت رایگان را 
برای حضور در این رویداد سینمایی به آنها اختصاص 
داد. دیتر کاســلیک، مدیر جشــنواره ســینمایی برلین 
(برلیناله)، روز چهارشــنبه (۲۳دسامبر / دوم دی) در 
گفت وگویی با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد آلمان در 
پذیرش پناه جویان مسئولیتی تاریخی دارد. کاسلیک در 
فاصله چند روز مانده به آغاز شصت و ششمین دوره از 
این رویداد سینمایی، گفت: «پناهندگان در قلب دوره 
جدید جشــنواره برلین قرار خواهند داشت و برلیناله 
تلاش می کند نمونه ای از تحمل و بردباری و اتحاد را 
در آلمان به نمایش بگذارد، کشوری که امسال میزبان 
ورود حدود یک  میلیون پناهنده جدید بوده است».او 
همچنین عنوان کرد قصد دارد به متقاضیان پناه جویی 
این فرصــت را دهد تا در این دوره از جشــنواره فیلم 
برلین به عنوان مهمان یا همکار حضور داشته باشند.  
کاســلیک در رابطه با نقش و رویکرد آلمان در قبول 
پناه جویان، گفت: «اینکه این شمار انسان به آلمان پناه 
می آورند، فرصتی بزرگ برای جامعه آلمان اســت تا 
درباره رابطه مان با تاریخ این کشور فعالانه بیندیشیم و 
آن را بازنگری کنیم».او افزود: «هیچ یک از ما نمی تواند 
درک و تصور کند که اعمالــی که نازی ها مرتکب آن 
شدند، واقعا چه عمق و ابعادی دارد و  میلیون ها آواره 
در آن زمان چه کشــیده اند».به گفته کاسلیک «مردم 
آلمان اکنــون می توانند ببینند وقتی یــک پناه جو در 
سرمای نوامبر یا دســامبر با دمپایی، پا به خاک آلمان 
می گــذارد یا زنی بــاردار و آواره ســاعت ها در صفی 
طولانی می ایســتد، یعنی چه».مدیر جشــنواره برلین 
در بخشی از سخنانس به مسئله صادرات تسلیحاتی 
آلمــان و ارتباط آن بــا معضل پناه جــوان و آوارگان 
پرداخت و گفت: «ما در برخورد با مســئله پناه جویان 
مشــکلی مضحک داریم: از یک طرف تانک و اسلحه 
به منطقه صادر می کنیــم و از طرف دیگر پناه جویان 
و آوارگان ایــن مناطق را می پذیریــم».او اضافه کرد: 
«میزان صادارت تســلیحاتی آلمان در ســال گذشته 
افزایش یافته و حال دولت آلمان باید  میلیاردها یورو 
که از طریق دریافت مالیات به دست آمده، صرف حل 
بحران پناه جویان کند».کاسلیک همچنین متذکر شد: 
«جشنواره فیلم برلین در این دوره به مسئله پناه جویان 
توجهــی ویــژه خواهد داشــت و ایــن از موضوعات 
محوری برلیناله ۲۰۱۶ خواهد بود که از ۱۱ تا ۲۱ فوریه 
برگزار می شود. در جشنواره چندین فیلم اکران خواهد 
شد که مسئله پناه جویان و آوارگان را بازتاب می دهد».

استقبال از نمایش نامه خوانی 
سیروس ابراهیم زاده

شرق: جلســه نمایش نامه خوانی «آشــنایی» به  �
کارگردانی ســیروس ابراهیم زاده که از دوم تا چهارم 
دی  در خانــه - موزه اســتاد عــزت االله انتظامی اجرا 
شــد، با  اســتقبال مخاطبان مواجه شــد. این جلسه 
نمایش نامه خوانــی کاری از گروه تئاتــر «پاییزه» بود 
کــه به همت شــرکت توســعه فضاهــای فرهنگی 
شــهرداری تهــران برپا شــد. شمســی فضل اللهی، 
سیروس ابراهیم زاده،  سامان آذین، محمود اکبرشاهی، 
حمیدرضا حیات، حامد ســید، فاطمه عرب کرمانی و 

شهره مکری نقش خوانان این اثر بودند. 

زیر آسمان فیروزه اى

هنر

عسل عباســیان: داریوش مؤدبیان که آثار درخورتوجهی در حوزه تئاتر 
ارائه کرده اســت، سه شنبه ۲۶ آذر، در مراســمی در سفارت فرانسه در 
تهران، نشــان شــوالیه فرهنگ و ادب را دریافت کرد. در این مراسم که 
با حضور چهره های مطرح فرهنگی کشــور فرانســه و ایران برگزار شد، 
مؤدبیان پس از اجرای نمایشی براساس گلستان سعدی و سخنرانی، این 
نشــان درجه یک هنری از کشور فرانســه را دریافت کرد. در این مراسم، 
علی نصیریان، بازیگر پیش کسوت ســینما و تئاتر، نشان شوالیه فرهنگ 
و ادب را به مؤدبیان اهدا کرد. این کارگردان پیش کســوت تئاتر در این 
مراسم در سخنانی اشاره کرد: «باور کنید، هرگز نه به دنبال ستایش بودم 
و نه منتظر جایزه و خلعت، اما همیشه چشم انتظار آنچه بودم و هستم که 
حضرت سرورم سعدی در گلســتان به آن اشاره کرده: «متکلم را تا کسی 
عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد». اما امشب نمی توانم شادی خود را از 
دریافت نشــان شوالیه هنر و ادب فرانسه، پنهان دارم؛ نشانی که نشانگر 
کوشــش های من در زمینه هنــر نمایش می تواند باشــد». اینک روایت 

مؤدبیان را می خوانید از دریافت این نشان. 

 حدودا یک هفته پس از دریافت نشان شوالیه، خبر آن را رسانه ای  �
کردید. این سکوت خبری دلیل خاصی داشت؟ 

من ســکوت خبــری عامدانه ای نداشــتم. تصــورم بر ایــن بود که 
اطلاع رسانی این ماجرا برعهده سفارت است و نه من. در ضمن بی اینکه 
بخواهم تواضع به خرج بدهم، باید بگویم دریافت این نشــان، درنهایت 
یک مســئله شخصی اســت. تقدیری اســت که از طرف وزارت فرهنگ 
فرانســه صورت می گیرد، بر حســب گزینش های خودشــان. به کسانی 
اعطا می شــود که بــه نوعی با فرهنگ فرانســه ارتبــاط دارند؛ مثلا من 
شــخصا ســال ها در فرانســه کار کردم، تحصیل کردم، تدریس داشتم و 
آثار نویســندگان این کشور را به فارسی ترجمه کردم. بسیاری از کارهایی 
که روی صحنه برده ام، کار نویســندگان فرانسوی بوده است. اعطای این 
نشــان، ابدا در ســکوت خبری نبوده؛ چون خبری هم نیســت که ارزش 
زمانی داشــته باشد. اخبار فرهنگی مثل مســائل سیاسی و... خبر روز و 
داغ نیستند که تاریخ مصرف داشته باشند. همیشه می توانند تازه باشند. 

اخبــار این حوزه مثل اخبار یک رویداد ورزشــی نیســتند که همه منتظر 
دقیقه گل و پیروزی باشند. 

 این نشان به چه عنوان به شما تعلق گرفت؟  �
این نشان، یکی از نشان های فرهنگی فرانسه است. فرانسه چهار نشان 
دارد. نشــان های نظامی و کشاورزی این کشور، مختص اهالی این کشور 
اســت. نشان علمی و شــوالیه هنر و ادب هم در فرانسه اعطا می شود. 
در این نشــان شــوالیه ای که من دریافت کردم، در حکــم آمده بود: «به 
خاطر کوشش در راه گســترش فرهنگ و ادب فرانسه و مستحکم کردن 

پیوندهای فرهنگی میان دو کشور» این نشان به من داده شد. 
 رســانه ای پس از انتشار خبر اعطای نشان شوالیه به شما، به طور  �

طعنه آمیزی، از سفارت فرانســه به عنوان دستگاه شوالیه سازی یاد 
کرد. واکنش شما به این تعبیر چیست؟ 

راســتش من مفهوم این تعبیر را درک نمی کنم. باید از افرادی که آن 
را به سفارت فرانسه نسبت داده اند پرسید که چه منظوری داشته اند. آیا 
خواســته اند کم انگاری کنند؟ ببینید در موارد دیگر مثلا در ورزش، وقتی 

یک فوتبالیســت ایرانی به یک باشــگاه درجه چندم فراخوانده می شود 
یا حتی نیمکت نشــین یک باشگاه خارجی می شــود، در رأس اخبار قرار 
می گیرد و تشــویق می شــود و این اتفــاق افتخارآفرینی  بــرای او تلقی 
می شود. چطور می شود وقتی در مسائل فرهنگی فردی به جایی رسیده 
که بالاترین نشــان فرهنگی هنری کشــور فرانســه را دریافت می کند، با 
او چنین برخوردی می شــود؟ این را که می گویم به آن معنا نیســت که 
بخواهم ادعا کنم من افتخاری آفریده ام. واقعیت این است که من هرگز 
منتظر تقدیــر و تمجید نبودم. دنبال خلعت و جایزه نبودم. کار خودم را 
تاکنون کردم، بعد از این هم همین کار را خواهم کرد؛ بدون جاروجنجال. 
چون کار فرهنگی جاروجنجال ندارد، اما وقتی می گویند سفارت فرانسه 
دســتگاه شوالیه ســازی دارد، باید خودشــان بگویند این حرف چه معنا 
دارد؟ اگر با چنین نوع برخوردی، قصد کم انگاری داشــته باشیم یا تلقی 
دیگری از این نشــان ها داشته باشیم، چندان جالب نیست. عموما تلقی 
این را داریم که این نشان ها شائبه سیاسی و اقتصادی دارند؛ درحالی که 
نشــان شوالیه، نشانی نیســت که جنبه مادی یا سیاسی داشته باشد. به 
تفصیل پروتکل هایش در سایت اینترنتی این نشان آورده شده و فهرست 
کامل افرادی که از کشورهای مختلف تاکنون موفق به دریافت این نشان 
شده اند. چون این نشان شوالیه، یک نشان رسمی است حتی در مجلس 
فرانسه رفته و تصویب شده و پروتکل های مشخصی دارد. امروزه پیوند 
فرهنگی بین کشــورها به نوعی پیوند دانشــگاهی هم هست و نهایتا به 
تبادل فرهنگی کمک می کند. اگر می خواهیم این نشان ها را کم بینگاریم، 
مســئله ای نیست. من هم می گویم این نشــان ها هیچ چیز نیست؛ چون 
ســهم فرهنگ و هنر ما بیش از اینهاست. منتها نباید منکر این شد که در 
عرصه جهانی باید فرهنگ ما بدرخشــد. بــا این توصیفات اگر نهادی در 
عرصه بین الملل از هنرمندان مــا تقدیر می کند، نباید این تقدیر این گونه 
تعبیر شــود. امیدوارم با چنین واژه ســازی هایی تلقی غلط نزد مردم به 
وجود نیاورند و دریافت آن به وسیله هنرمندان ایرانی را زمینه ای بدانند 
برای بهبود ارتباطات فرهنگی بهتر است. همین طور که تیم های ورزشی 
به کشــورهای مختلف می روند و مایه افتخار هستند، درباره هنرمندان و 

افراد فرهنگی هم همین نگرش را داشته باشیم. 

واکنش داریوش مؤدبیان به طعنه زنان

تعبیر «دستگاه شوالیه سازی» را درک نمی کنم

فرانک آرتا: پیشنهاد تأســیس «خانه فرهنگ تهران» 
در آیین گرامیداشــت اولین سالگرد مرتضی احمدی، 
 راوی تهران قدیم که سه شــنبه اول دی در کاخ ملت 
از مجموعه فرهنگی- تاریخی ســعدآباد برگزار شد، 
با اســتقبال مواجه شــد. در این مراســم که از آلبوم 
موســیقی با عنوان «صدای طهرون ۳» نیز رونمایی 
شــد، جمع زیــادی از بازیگــران، موســیقی دان ها و 

دوبلور ها حضور داشتند. 
این پیشنهاد را بابک چمن آرا،  مدیر مرکز موسیقی 
بتهوون و متولی برنامه،  بعــد از نمایش تصاویری از 
حضور عزت االله انتظامــی و مرتضی احمدی در تئاتر 
پارس لالــه زار - که این روزها به انبار تبدیل شــده - 
مطرح کرد. در این کلیپ احمدی با انتظامی خاطرات 
خود را دربــاره پیش پرده خوانی ها و واکنش مأموران 
وقت دولتی تعریف می کردند. چمــن آرا عنوان کرد: 
«دوست دارم امروز که همه مسئولان جمع اند قولی 
از آنها بگیرم. بیاید و قــول بدهیم که «خانه فرهنگ 
تهران» را بسازیم. خود من حاضرم نیمی از هزینه های 
آن را تقبل کنم. باور کنید متولدان دهه ۸۰ شمســی 
نمی دانند زبــان تهرانی، غــذای تهرانی، گویش های 
تهرانــی و... چیســت؛ درحالی کــه غــذای «بریانی» 
اصفهانی هــا را می شناســند،  اطلاعی از «اشــکنه» 

ندارند! 
او در ادامه افزود: «چه خوب اســت نام این مرکز 
را «عزتِ مرتضی» بگذاریم؛  تلفیقی از اسم دو هنرمند 
بــزرگ یعنی مرتضی احمدی و عــزت االله انتظامی». 
همچنین بابک چمن آرا، درباره همکاری اش با مرتضی 
احمدی بیان کرد: «ما برای ســاخت آلبوم های ایشان 
در هفت ماه، هفته ای سه روز در استودیو بودیم. آلبوم 
«صدای طهرون» سال ۱۳۸۹ با ۱۳ قطعه منتشر شد. 
بعد از آن دو ســال جنگیدیم تا توانســتیم مجوز ۱۳ 
قطعه دیگر را هم بگیریم. مــن به او قول داده بودم 
هر سال روز تولدش آلبومی منتشر کنم. سال گذشته 
به دلیل برخی از مشــکلات و نداشتن حال و حوصله 
اتفاقی نیفتاد. اما امسال به قولم وفادار بودم. «صدای 
طهــرون ۳» را دو روز پیش منتشــر کردیم. ما مجوز 
سه قسمت بعدی «صدای طهرون» را هم گرفته ایم. 
در نبود او بهرنگ بقایی،  نوه ایشــان، غلط های آلبوم 
را گرفت. چــون او با این ترانه هــا و صداها از دوران 
کودکی زندگی کرده اســت. امیدوارم آنچه مورد نظر 

زنده یاد احمدی بود، همان شده باشد».
چمن آرا نیز درباره علاقه شدید مرحوم احمدی به 
باشگاه پرســپولیس عنوان کرد: «چندین یلدای پیش 
را به یاد می آورم. با احمدی بزرگوار مشغول تماشای 
بــازی دربی در کنار رقیب بی مثالــش بهزاد فراهانی 
(استقلالی) بودیم. وقتی درنهایت پرسپولیس برنده 
شد، آقای احمدی بســیار خوشحال شد. او نقدهایی 
می کــرد که هیچ نقاد ورزشــی نمی توانســت چنین 
نظراتی ارائه دهد». فرزاد حســنی، مجری این برنامه 
مختصری دربــاره کارهای مانــدگار احمدی توضیح 
داد و گفت: «شــاید برای هنرمندانــی که امروز اینجا 
هستند ســؤال پیش بیاید که چرا متولدان دهه ۶۰ یا 
۷۰ اینجا هستیم؟ ما اینجا هستیم تا به شما هنرمندان 
پیش کســوت نشــان بدهیم قدر هنر والای شــما را 

می دانیم».
سپس مدیر مجموعه فرهنگی- تاریخی سعدآباد 
سخنرانی کرد. او گفت: «شب یلدا باعث شده امشب 
دور هم جمع شویم و به یاد مرتضی احمدی باشیم. 
از این بابت بســیار خوشــحالم. به نظرم بزرگداشت 
یــک هنرمند، بزرگداشــت یک فرهنگ یــا یک ارزش 

فرهنگــی در جامعه اســت و امروز خوشــبختانه از 
هنرمندی تجلیل می کنیم که صدایش به گوش همه 

ما آشناست».
دیگر ســخنران مراسم داریوش اســدزاده، بازیگر 
سینما و تئاتر و  دوست دیرین زنده یاد احمدی بود. وی 
گفت: «هشــت روز قبل از مرگش او را دیدم. حالش 
اصلا خوب نبود. این هنرمند آخرین دوســت من بود 
که رفت. دیگران مثل گرمسیری و... همه رفتند و فقط 
من ماندم. چند وقت پیش به بهشت زهرا(س) رفته 
بودم. ســری به قطعه هنرمندان زدم. همه دوستان 
آنجــا خوابیــده بودند. مابیــن آنها نشســتم و گفتم 

به زودی من هم به شما می پیوندم».
و در ادامــه با بغضی در گلو عنوان کرد: «مرتضی 
حس و حال متفاوتی داشــت و دوستی با او بی مثال 
بود. یاد ندارم حتی یک بار پشــت ســر دیگری حرفی 
بزند. تا همیــن اواخر عمرش با هــم کار می کردیم. 
یکی از ویژگی هایش این بــود که با هرکس به اندازه 
مرتبــه اش صحبت می کــرد. جــای او واقعا خالی 
اســت». علیرضا خمســه نیز گفــت: «از آنجایی که 
احمدی بچه راه آهن و کارمند آنجا بود،  ما شش دی 
ماه مراسم مفصل تری در اداره راه آهن تهران، ساعت 
هفت شب برگزار می کنیم و خوشحال می شوم شما 
را در آنجــا ببینم».خمســه در ادامه دربــاره مرحوم 
احمدی عنوان کرد: «اگــر مرتضی احمدی نبود، من 
نقش هــای طنز را انتخاب نمی کــردم. من با او بزرگ 
شدم. افتخار همکاری در فیلم های زیادی را با ایشان 
داشتیم. این مرد ســمبل معرفت بود و جایش برای 
همیشه خالی است». ســیداحمد محیط طباطبایی، 
مدرس و پژوهشــگر میراث فرهنگی نیز با اشــاره به 
رونمایــی از تمبر زنده یاد مرتضــی احمدی بیان کرد: 
«تمبر با اســکناس و موارد مشابه عناصر ارزش های 
مادی حکومت ها هستند، اما تمبر، تصویری از هویت 
فرهنگی و هنری یک سرزمین است. مرتضی احمدی 
بخشــی از هویت ملی و میراث فرهنگی ما بود که در 
ازدســت رفتن طهران قدیم ابراز تألــم و تأثر می کرد، 
اما من می خواهم اشــاره کنم به اینکه آیا این تهران 
از دســت رفته، همان اشــکنه و مواردی از این دست 
است؟ یا اصلا تهرانی بودنمان را از دست داده ایم؟ ما 
«تهرانی بودن» را در فرهنگ خود می بینیم و به همین 
دلیــل ثبت میراث ملموس ایــن ناحیه جغرافیایی از 

کشورمان اهمیت زیادی دارد».
محیــط طباطبایــی در بخش پایانی با اشــاره به 
صحبت های چمن آرا گفت: «خوشبختانه با اقداماتی 
که از ســوی ســازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی صورت گرفته، «خانه اتحادیه»- خانه 
مشــهور ســریال دایی جان ناپلئون - خریداری شد و 
قرار است با عنوان «مکتب طهران» معرفی شود. در 
این مکان قرار اســت فعالیت هــای فرهنگی و هنری 
به منظور معرفی فرهنگ تهران انجام شود». گفتنی 
اســت در این مراســم افرادی مانند جمشید گرگین، 
کسری ابراهیمی، سولماز غنی، مزدا انصاری، داریوش 
اســدزاده، غلام علمشــاهی، یغما گلرویی، علیرضا 
تابش، محمدرســول صادقی، سروش صحت، مانی 
جعفــرزاده، دکتر زادمهر، رضا درســتکار،  رامین بهنا، 
سعید پورصمیمی، علیرضا خمسه، نگار خارکن، علی 
رحیمی، بهرنگ بقایی، فریبرز گلچین و سیاوش امامی 
حضور داشتند. در پایان مراسم به سبک تهران قدیم 
همراه با چای قندپهلو، آش رشته، لبو و باقالی پخته 
و انار دانه شده در محوطه کاخ سعدآباد از میهمانان 

پذیرایی شد. 

شــرق: برگزارکننــدگان نمایشــگاه «بازیافت 
خــلاق» می گوینــد فصل مشــترک آثاری که 
قرار اســت در این رویداد به نمایش گذاشــته 
شوند، اســتفاده از مواد دورریختنی و برآمده 
از فرهنگ ایرانی هســتند. نشست مطبوعاتی 
مربوط به نمایشــگاه Upcycled یــا بازیافت 
خلاق صبح دیروز، چهارم دی از سوی گالری 
آرت لانــژ برگزار شــد. این نمایشــگاه که ایده 
آن از ســوی این گالری مطــرح و هنرمندان از 
ســوی بهداد لاهوتــی انتخاب شــده اند، قرار 
اســت اوایل بهمن ســال جاری برپا شود و به 
چرخه بازیافت مــواد ارتباط دارد. محمدرضا 
شــاهرخی نژاد، مســئول گــردآوری کتاب این 
نمایشگاه در ابتدای نشســت گفت: «وقتی با 
بهداد لاهوتی در مــورد اینکه بازیافت خلاق 
چیست، صحبت می کردیم متوجه شدیم آثار 
برخی از دوســتانی را که می شناســیم به این 
مفهوم نزدیک است؛ درحالی که ممکن است 
خود آنها متوجــه چنین موضوعی نباشــند. 
وقتی بــا مریم گودرزی هم در این مورد حرف 
زدیم به این نتیجه رسیدیم که منظور ما از این 
موضوع با هم فرق دارد اما یک فصل مشترک 
دارد و آن بازیافت خلاق یک مفهوم است که 

هنرمند با یکسری مواد دورریختنی کار کند».
او افــزود: «ما پیش از این شــاهد بوده ایم 
کــه هنرمندان بــا مــوادی کار می کنند که به 
طبیعــت برمی گــردد؛ اما در این نمایشــگاه، 
هنرمنــدان از مــوادی اســتفاده کرده اند که 
ممکن اســت به طبیعــت برگردد امــا نکته 
مهم این اســت که این مواد مــازاد یک اتفاق 
هستند و سازندگان آن خیلی به محیط زیست 
فکــر نکرده اند، درحالی که محیط زیســت هم 
در کارشــان هســت». بهداد لاهوتــی هم در 
مورد آثاری که در زمینه بازیافت مواد ساخته 
شــده اند، گفت: «معمولا آثار بازیافتی زیادی 
نداشــته ایم و اگر هم بوده بیشتر شعاری بوده 
اســت، اما این نمایشگاه ریشه ای تر است و به 
موضوعاتــی می پردازد که به بازیافت فرهنگ 
می پردازد». مریم گودرزی، پژوهشگر هنر هم 
در توضیح بیشتر آثار این نمایشگاه عنوان کرد: 
«آنچه درباره بازیافت داشته ایم بیشتر نمادین 
بوده اســت اما این نمایشــگاه به این مسئله 
مصرف  کمتر  که  می پردازد 
کن و درست اســتفاده کن. 
ایــن کارها یک نــوع تطبیق 
بوم شناسی ایران هم هستند 
و می خواهد از دل فلســفه 
ایرانی بیرون آیند. شــاید از 
این جهت خیلــی دنباله رو 

«بازیافت خلاق» نباشند».
تکمیل  در  شاهرخی نژاد 
ایــن موضــوع ادامــه داد: 
زاهــدی  مرتضــی  کار  «در 
عروســک ها بــه طبیعــت 
برنمی گردند، اما جمع آوری 
آشــنایی زدایی  و  اشــیا 
کــه  اوســت  کار  ارکان  از 
آن را بــا بازیافــت خــلاق 
در  آنچه  می کنــد.  متفاوت 
اروپــا می بینیــم بیشــتر به 

دست آوردن اشــیایی از محیط پیرامون است 
که مصرفی هســتند. این موضوع وارد کشــور 
ما هم شده اســت منتها چون ما در سرزمین 
پهنــاوری زندگی می کنیم پس محیط زیســت 
آن قدر برایمان مهم نشــده است. ما در تهران 
آن قــدر زباله نمی بینیم، درحالــی که در اروپا 
به دلیل کوچک تربودن وسعت، محیط زیست 
بیشــتر مورد توجه قرار گرفته اســت. در این 
نمایشگاه نگاه افراد در وهله اول محیط زیست 
نیســت؛ مثلا اثــر لاهوتی می توانــد بازیافت 
فرهنگ باشد، اثر گلشــیری بازیافت زندگی و 
مرگ و آشنایی زدایی از یک شئ در کار زاهدی 
می تواند تفسیر شود. به هرحال فصل مشترک 
همه آنها استفاده از مواد دورریختنی است».

نویــد جامعــی و پویــان شــفائی هــم از 
پژوهشگران این پروژه بودند. شفائی در بخشی 
از این نشست اظهار کرد که بازیافت شامل دو 
بخش اســت: «بخشــی از آن خردکردن شئ 
و بخش دیگر تغییر شــکل دادن آن است که 
بازیافت خلاق مربوط به بخش دوم اســت». 
به گفتــه او در بازیافت و بازیافت خلاق، ذات 
مــواد کاربردی معنایی نــدارد؛ مثل تکه های 
عروسک و تخیل هنرمند است که به این مواد 
اضافه می شــود تا بازیافت بخشــی از یک اثر 
هنری معاصر شــود. مرتضی زاهدی، یکی از 
هنرمندان شــرکت کننده در این نمایشگاه هم 
در مورد اثرش گفت: «من از پنج ســال قبل از 
پلاستیک اســتفاده می کنم و اسباب بازی لایه 
رویی کارهایم اســت. مــن تصویرگری کتاب 
کــودک انجام می دادم و تخیــل به عنوان یک 
امــر ثانویــه در مواجهه با یــک تصویر برایم 
مهم بود. بر همین اساس اسباب بازی هایی را 
که یک بار از ســوی کودکان منهدم شده بود، 
هوشــمندانه بازیافت کردم. به این شکل من 
دیگر تصویرســاز (illustrator) نیســتم بلکه 
ســازنده تصویر (image maker) هســتم که 
خوانش من براســاس روایت نیســت. وقتی 
مردم اســباب بازی ها را می بینند، فکر می کنند 
در آفرینــش ایــن زباله ها نقش نداشــته اند 
و همیــن وضعیت اســت که بازیافــت را به 

بازیافت خلاق تبدیل می کند».
در ادامه این نشســت بــر ایرانی بودن آثار 
نمایشــگاه تأکید شد و شــفائی عنوان کرد که 
این نمایشگاه تقلیدی از آثار خارجی نیست و 
برآمده از فرهنگ ایرانی اســت. شاهرخی نژاد 
ایرانی بودن نمایشــگاه  نیز در توضیــح دلیل 
عنــوان کرد: «ایــن آثار پاپ آرت یــا کیچ آرت 
از هنرمنــدان دنبــال  نیســتند و هیچ کــدام 
ایرانی نبوده انــد. هنرمندان  عناصر ظاهــری 
این نمایشــگاه به جــای اســتفاده از عناصر 
ســمبولیک از نشانه هایی استفاده می کنند که 
شــما را به جای دیگری اشاره می دهد. وقتی 
در مورد ایرانی بودن آنها صحبت می کنیم باید 
بگوییم آنها استعاری نیستند بلکه اشاره ای یا 
indexical هســتند».مجتبی  امینــی،  محمود 
بهابادی، ســارا روحی  صفت،  بخشی، محمد 
باربد  قاســمی،  زاهــدی،  امیرعلی  مرتضــی  
گلشیری ، رضا لواسانی،  بهداد لاهوتی،  محمود 
محرومی و  پیمان هوشــمندزاده از هنرمندان 

شرکت کننده در این نمایشگاه هستند. 

در آیین سالگرد زنده یاد مرتضی احمدی مطرح شد
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گالری «آرت لانژ» برگزار می کند
نمایشگاه هنرى دورریختنى ها
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